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 پیشرفت علم یشرایط اخلاقی و تاریخ

ق آید، مراد اخلاوقتی از نسبت میان اخلاق و علم یا شرایط اخلاقی رو کردن به دانش و پژوهش سخن به میان می -1

عادی و آداب و رسوم قومی و ملی نیست که این عادات و رسوم نسبت مستقیم با علم ندارند یعنی نه مانع راه علمند 

ید پد .کنند. اخلاقی که شرط پدید آمدن علم است، از سنخ آداب و عادات نیسترا تسهیل مینه رو کردن به آن 

چیزی نظیر و شبیه قانون اخلاقی کانت نیاز دارد. شاید کانت هم در طرح  به فرمان باطن یعنی به نظرآمدن علم و 

ر حال توسعه نیز که علم را از ساختن جهان جدید و متجدد نظر داشته است. جهان دوظیفه تاریخی اخلاق خود به 

ه آزادی بتجدد آشنا شود و با فهم و درک شود که اروپا و امریکا فراگرفته است در صورتی به مرحله توسعه وارد می

یم و به اهاست که با نوشتن مقالات بسیار در کار علم با جهان شریک شدهگویند ما سالطرح مسائل برسد. می در

آثار و مقالات علمی جایگاه مناسبی در جهان داریم اما از حیث تعداد گویند ما ایم. درست میهای بالا رسیدهرتبه

آینده  و اکنون هایمان چه نسبتی باایم و پژوهشاز مرحله علم آموزشی و آموختنی عبور کردهتا چه حد باید ببینیم 

یم که از این مرحله بگذریم. جهان ها در حد تمرین و تکرار پژوهش است باید همت کندارد. اگر این پژوهش

نیافته در زمینه علم و پژوهش یک مشکل بزرگ دیگر نیز دارد. علم و پژوهش در همه جا مثل همه چیز توسعه

 ظارشانانت شاید آیند کهدرمی به صورت تکنولوژیهای روز است که ها بیشتر پژوهشمصرفی شده است و پژوهش

اهد در زمینه مخابرات و ارتباطات ش چنانکه کنیمتعجب نمی هم از آمدنشان اما آیندخبر میو بی هم نداشته باشیم را

بیل شاید این ق هستندکه دانشمندان ممتاز  در جایینیافته هم مخصوصاً این وضع هستیم. در کشورهای توسعه

دیگران مصرف  اعلمش رکننده علم باشد تواند مصرفنمی نیافته چونتوسعهها صورت گیرد اما جهان پژوهش

از شئون دیگر تجدد جدا نیست و در طی  ستون قدرت این جهان بوده است، ،کنند. علم جدید که از ابتدای تجددمی
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علم نه ستون  نیافتهاست. در جهان توسعه پیش رفتهو اقتصاد و تکنولوژی و بازار  و سیاست با سازمان به تدریج زمان

اعتنا لم عهرگز به شرایط تاریخی  که چنانکه باید پیوند دارد. در کشور ما نیزقدرت جامعه است و نه با شئون زندگی 

مسئله  آنکهایم بیعلم را فراگرفته در نظام کشور وارد نشده است. یعنی ما بوده و از جامعهقهراً علم جدا اند، نداشته

ا از م داشته باشیم ولی مشکل علمایم پژوهش هم خواستهمی کنیم برای اینست کهو اگر پژوهش مییم باش داشته

لم . اگر مسئله نباشد و به عپرسش برای پژوهش نداشتیمنبود. مشکل این بود که در نبود و کمبود پژوهش  اول

ما امکان گذشت از این وضع را  آیاشود برای حل آن رو نشود، پژوهش به چیزی در حدّ تفنن و زینت مبدّل می

توسعه تدوین و اجرا شود آنها قادرند که عمده  برنامه و اگر در کشور زرگ وجود دارنددر کشور ما دانشمندان ب ؟داریم

 آموزش کار در خارج از کشور به نیز کهدانشمندان ایرانی  عده بالنسبه زیادی از بار سنگین توسعه را به دوش بگیرند.

د. امتیازی نرسانبه دانشمندان مقیم کشور مدد می ؛باشند تر و مؤثرترپژوهش موفق در کارو شاید پژوهش مشغولند  و

ها شپژوهدارد و نظام و هماهنگی نیافته کم و بیش که علم در آنجاها بر خلاف جهان توسعهکه اینها دارند اینست 

 ،یسینومقالهمشارکت در مسابقه  پیش از . به این جهت وظیفه بزرگ اخلاقی دانشمندان ماجایی دارند نظام،در آن 

ها و گاهدانش .اندآنست. متأسفانه آنها هنوز کمتر به این امر پی بردهمناسب قرار دادن علم در جایگاه  کوشش برای

« ولید علمت»هر بحث و سخنی در باب علم مانع  . در این شرایطمشغولند مقالهبه تولید انبوه غالباً  ها نیزپژوهشگاه

 یه دانشمندو ادای وظیفتغییر و تحول در نگاه به علم  ،این روحیه که وجود شود. پیداستمیتلقی ستیزی و احیاناً علم

و  از پژوهشگران بعضیشود باید در تلقی از علم و پژوهش تجدید نظر کرد و کند. وقتی گفته میرا دشوار می

یش پاین دوری و سوءتفاهم از کجاست و چه دانند، باید فکر کرد که را ضدیت با علم می این پیشنهاد مخاطبان

م است. علو زمانفهم نیافته دوری از مشکل اصلی جهان توسعهشود. با هم اشتباه میکه بجا و نابجا  است آمده
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این  لیو ای بزرگ دارند. آنها باید زمان اکنون را دریابنددر این میان وظیفه و مخصوصاً فلسفه انسانی و اجتماعی

وان تم ما نیز جزئی از این اکنون است و با دگرگون شدن فهم است که زمان را میفه ت بخصوص کهنیسکار آسان 

علم تا حدود نیم قرن پیش از نظریه جدا . ها داریممشکلشناخت ظاهر زمان هم  در مرحلهشناخت. ولی ما هنوز 

ود و شهای بزرگ طرح نمیا دیگر نظریهاتیم که چر. آیا ما هیچوقت فکر کردهنبود. اکنون در علم نظریه وجود ندارد

 گویند ما پژوهشگریم و بهنگرند و میهای رسمی و عادی را با چشم نظریه میگاهی پژوهش این درست نیست که

در ظاهر نشان بلندنظری و حرمت به علم است  ،رو کردن به علم بدون چشمداشت نتیجهکاربرد علم کاری نداریم. 

شمند دان .در جای خود قرار نگرفته است سخن اخلاقی دانشمندیابیم که خوب بنگریم درمی اگر در سخن مذکور اما

 علمیکارمندان  کارمند اداره علم نیست که وظیفه رسمی هرروزی خود را انجام دهد. البته در نظام اداری دانشگاه،

ین ا است که باید انجام دهند وای برایشان مقرر شده روند وظیفههم مثل بقیه کارمندان وقتی سر کار خود می

واهند خمی در هر شرایطی . دانشمندانی هم هستند کهدهندبه درجات کم و بیش ناقص یا کافی انجام می وظایف را

مقالاتی  بعضی ازکنند و مگر حتی در شرایط دشوار کارهای بزرگ میانگارند. آنها دانشمند بمانند و علم را سهل نمی

لم وقتی نظام ع ندارد ولی چه کنیم کههای علمی جهان در میان پژوهش ممتاز نویسند جاییکه پژوهشگران ما می

وجه به آنچه با ت شود.نباشد میان مقاله عالمانه و ساختگی تفاوتی نیست و از آنها به نحو یکسان استفاده آماری می

لمی دارند و کاری که در آموزش و . گروهی که شغل عانستدرا دو گروه  اهل علم در این زمان توانگفته شد می

 نداکنند ادای وظیفه اداری و شغلی آنهاست و اگر این وظیفه را به درستی انجام دهند، اخلاقی عمل کردهپژوهش می

شغل علمی دارند و کاری که  نیزاما گروه دیگر بسته علمند. اینها  ای استولی اخلاقشان اخلاق شغلی و حرفه

لی است اما نگاهشان به علم و نسبتی که با آن دارند نگاه به شغل و نسبت با شغل نیست کنند ادای وظیفه شغمی
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 در شرایط کنونی غمخواری علم هم دانشمند خورند. وظیفه اخلاقیو غم علم می زندگیشان به علم بسته استآنها 

او  .نداشته باشدتوجه  خود هایپژوهش علمی و مطالعات وتواند به کار است. دانشمندی که غمخوار علم است نمی

 چه نسبت دارد و مباداو با زندگی مردمان  چه وضعی استبداند که علم در  شأن و جایگاه علم را بشناسد و باید

اما  گویندمی فضائلشو در مجالس خود از  کنندنگاهش می با احترام که هر جا برود باشد مشهور و نامداری غریبه

ندارد. کار بزرگ دانشمند، یافتن مسائل اصلی پژوهش است. دانشمند باید نگران باشد بود و نبودش برایشان تفاوت 

ائل علم مس وظیفه دارد که نیافتهجهان توسعهدانشمند  بخصوص مهمترین مسائل از نظرش پنهان بماند.که مبادا 

ت و یفه چون با کار سیاسرا بشناسد و بکوشد علم را از صورت تفنن یا شغل علمی خارج کند. این وظدر جامعه خود 

خورد، گاهی ممکن است ادایش برای دانشمند دشوار شود. اگر سیاست کشور با دانش هماهنگ سیاستمدار گره می

باید  . اگر بگویند دانشگاههم توقع بیش از حد نباید داشتنباشد و به پژوهش اعتنا نکند، از دانشمند و دانشگاه 

نند به شرط اینکه بدانند وظیفه دشواری بر زودن بیدار کند، حرف خوبی میسیاست را از خواب رخوت و هرروزی ب

که گاهی به قول سقراط به سیاست نیش بزند تا  وظیفه دارددانشمند  درست است کهگذارند. عهده دانشگاه می

 .واند بکندتجز اینکه درد خویش را بگوید چه می دانشمند اگر سیاست نخواهد، ولی نگستردخطر بسترش را در مسیر 

م سیاست ه دراول راه دانش درک اکنون و شناخت مسائل آنست. اگر چنین فهمی حاصل شود  قدم گفته شد که

از  ای. شرایط اخلاقی علم مجموعهتواند بکندمیچه  دانشگاه پدید نیامده باشداگر  لیکند ومی سریان پیدا

از  دایینشود بلکه باید دستورالعمل و بخشنامه متحول نمیبا صدور نیز های معیّن و مدوّن نیست علم دستورالعمل

 آن اندازچشم وکنند به فردا نظر  . آنها اگر بتواننددرون جان اهل نظر و علم در داده شود که آنان را به فردا بخواند

های رمیرک سرگسازی و تها و دانشمندان از صورتروند. نشانه این تحول انصراف دانشگاهبه سمت آن می ببینند را
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فهم رایج و غالب پرداختن به علم را چیزی نظیر وظیفه اداری  است ولی تا زمانی که علمی )هر چند احیاناً مفید(

د. دهنوظیفه اداریشان را درست انجام  کوشند کهاحیاناً میو  هم به این رسم و قرار تن در دادهداند، دانشمندان می

مولاً و غالباً جان ندارد. یعنی گلی است که در گلخانه پرورش یافته و به درد مع های رسمیعیب اینست که پژوهش

خورد. وقتی پژوهش در آثار دانشمندان جان ندارد پیداست که اگر به دست کاسبان و سوداگران نگهداری در گلدان می

م اگر توجه نکنیم که سیاست عل کند.فروشی رواج پیدا میسازی و علمآید و چگونه مدرکبیفتد چه بر سرش می

ا بپردازیم چه بسدرد به رفع و علاج  مجازاتبا صرفاً تواند در کار علم خلل و آسیب پدید آورد و بخواهیم گاهی می

توان قصور و فتوری را که اخیراً در کار علم و کسب مدارک با تدبیرهای اداری نمی تر کنیم.که قضایا را پیچیده

جه واست، تدارک و رفع کرد. در دانشگاه و بیشتر در میان اهل سیاست این پندار معصوم اما بیتحصیلی پدید آمده 

و شاید خطرناک شایع است که برای مقابله با تقلب در علم قانون نداریم و باید قانون وضع کنیم. در کشور ما هر 

جمله  . این تلقی چندین عیب دارد. ازافتندآید کسانی به فکر تدوین قانون و اعمال نظارت میمشکلی که پیش می

وان فساد تشود. در اینکه فاسد را مجازات باید کرد تردیدی نیست اما با قانون نمیاینکه فساد با وضع قانون رفع نمی

عیب دیگر  شد.شود. اگر قانون اعتبار داشت، فساد شایع نمیاعتبار میآید، قانون بیرا از میان برداشت. فساد که می

بزرگتر این تلقی اینست که نگران بر باد رفتن اخلاق در دانشگاه نیست و راهی جز مقابله خشن با فساد دانشگاهی و 

مکن مشناسد. دانشگاه اگر نتواند از عهده رفع این فساد برآید، از هیچ مرجع و مقام دیگر کاری ساخته نیست. نمی

به فکر اخلاق و شرایط اخلاقی تحول در علم باشیم؟ باوری نیست که آیا خوش است بپرسند که در این شرایط
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-هبینی این جامع. پیشداردوجود  کمتر ای که مثلاً ماکس وبر داشت دیگربخصوص که در غرب هم پروای اخلاقی

کند تا جایی که دیگر اخلاق زدایی کرده است و باز هم میگفت علم از جهان و از خود افسونشناس بزرگ که می

 علم جایی نداشته باشد یکسره ناشی از بدبینی نبود. 

مخصوصاً جهان متجدد غربی و  ولی چه کنیم کهعلم و اخلاق در غرب هم دشوار شده است.  میاناکنون بحث از نسبت 

خطرهای احتمالی باید از عقل  مآب جهان بیش از هر زمان به اخلاق نیاز دارند یا لااقل برای پرهیز از بعضیبخش متجدد

 علم را ،علاوه بر عمل یافته بیشتر از آن جهت به اخلاق نیاز دارد که بایدجهان توسعه .دباشاندیش برخوردار عملی مصلحت

روزی جلوگیری کند. این جلوگیری شاید کاری بسیار دشوار باشد نحل شدن تام و تمامش در زندگی هرنجات دهد و از م نیز

شده های امید بسته ننگرفته و همه روزنهغفلت سراسر وجود آدمی را فرانشانه آنست که آینده  تذکر بهاندک آمدن  پدیداما 

این جهان علم آموخته است و است.  یک امر ضروری دانش و پژوهشبرای توسعه  اخلاق مدد نیافتهجهان توسعه در. است

من  است. قدیم را گرفته فکری نیافته کم و بیش جای اشرافیتجهان توسعه داند با آن چه باید بکند. علم درآموزد اما نمیمی

حتی  و نندکدانستند که به کارکرد و کاربرد آن نظر ام که شرف علم را بالاتر از این میبا دانشمندانی بحث و گفتگو کرده

دانستند. شاید آنها تفاوت میان مت میدانم مستحق ملاام و میکردند علم را صرفاً کاربردی دانستهمرا که گمان می گاهی

کردند. علمی که صرفاً به ماده و موجودات قلمرو محسوس تعلق را درک نمی بودنش سازو دگرگون علم کاربردی بودن

در اینجا الفاظی مثل حقیقت ممکن است اشخاص و  .شودفکری نمیاشرافیت  مایه مطلوب بالذات و گیرد هر چه باشدمی

قی دانشمند داد. وظیفه اخلانجات  لفظی جوییحاصل حقیقتی بیعلم را باید از سودا را به اشتباه بیندازد. پس حتی دانشمندان

تر بیشآموزش و پژوهش را که  ،نیست. در این جهان آن هم هر پژوهشی که باشد نیافته تنها آموزش و پژوهشجهان توسعه

 ایسیلهنه این که وباشد آن یا مددکار سیاست را راه ببرد  بتواند کهوظیفه شغلی و اداری شده است باید چنان اصلاح کرد 
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توان ندی باگر از چنین پیو- تواند پیوندی با حقیقتشود دیگر نمی. علم وقتی وسیله میشود آن یا جزئی از برای سیاست

انیم به کجا دمقالاتی که نمی نوشتندر کسب اطلاعات و باید علم را ننیافته جهان توسعه داشته باشد، دانشمند -سخن گفت

یازی به علم چه ن او پراکنده و پریشان جهان ندببی باید بلکه محدود بداند شود می مترتب ودشاناثری بر وجچه تعلق دارند و 

های عمل ها و افقدر زمانه بسته بودن راه شاید ؟گرد آیند آن حول زندگی دیگر شئون که شود ستونی تواندمی علم آیا و دارد

باشد. نها راه است ت که متأسفانه اکنون راه دشوار و سنگلاخ مدرنیزاسیون به سوی تحول در نگاه به علم بتواند گشایشیو نظر 

ی خویش بپردازد. در جهاتجهان کنونی باید به مواظبت از درک و خرد  توان بود.مینآل ایده تحقق در فکر در شرایط کنونی

شود. این مواظبت با هم اشتباه میو حتی دانایی و نادانی  ظلمعدل و  و جنگ و آزادی و بردگیاورول صلح و  که به قول

گویند عقلشان در چشمشان است. را برسانند می مردمیخواهند قصور فهم معمولاً وقتی می .دارد ضرورت بیش از هر زمان

 و خدا را شکر کرد بودباید راضی  در جای خود دیده را پراکند در ظاهر ها و امور و اشیاءو جزئی گشود چشم اگر بتوان گاهی

 را مهم، اهمیتبزرگ را کوچک و کوچک را بزرگ و بیخرد هم . بیندبه جای اینکه اشیا را ببیند اشباح میگاهی ا هزیرا چشم

 عزت و انحطاط را پیشرفت و چه بسا که ذلت را و شکست را پیروزی خاص را عام و عام را خاص کلی را جزئی، جزئی را کلی،

آید توجه کنیم، به جای اینکه برای آینده آب و نان و های سیاسی پیش میدر نزاع مثلاًانگارد. به مطالبی که و می دیابمی

کنند که چرا حقوق ها بحث میهفته ،اندرکاران اندیشه کننددست مردمان و بخصوص اخلاق و رفتار در باب هوای کشور و

لماً مسهای سیاسی و اداری قابل اعتنا نیست. در مقامو جوانان بیش از حقوق کارمندان است یا چرا تعداد زنان فلان مدیر 

های ور دانشگاهشدگان کنکر شرایطی که بیش از نیمی از قبولبگیران نظم و تعادلی باید وجود داشته باشد و دحقوق میان حقوقِ

اد کردن اما کشور با کم و زیبهره بماند از وجود آنان بی و نباید تواندشور نمیدولتی زنان هستند علم و فرهنگ و سیاست ک

 شود. اگر به فکر کشور و اخلاق و فرهنگ و دانش باشیمکشور نمی ،های حکومتیها و تغییر در ترکیب جنسیتی سمتحقوق
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شویم فرصت و مجال پرداختن به میرسیم ولی وقتی به مسائل فرعی مشغول بتعادل در همه شئون  شاید به وجهی از

از شود در ناخودآگاه ما چیزی هست که موجب می شاید هم ماند.و فروع هم به حال خود می رودترین امور از دست میاصلی

ز عدل و داریم که ابا این پندار راضی نگه مثلاً ریم و خود را بگریزیم و به مسائل و امور فرعی پناه بب اصلی مسائل و امور

در شرایط کنونی هرکس که طالب عدالت و دوستدار آزادی است باید نگران  ایم.دفاع کردهو ... انصاف و حقوق بشر 

ی ها و سست شدن پیوندهای اجتماعها و تحقق نیافتن امکانها و سرمایهها و از دست رفتن فرصتها و پریشانیگسیختگی

های اخلاقی و همبستگی اجتماعی نباشد و کوشش برای ممکن است ارزش های اخلاقی باشد و مگرو از اعتبار افتادن ارزش

که  توان گفتحتی می عدالت و آزادی ثمر بدهد. کارها نظم و ترتیب و مراتب دارند. فهم درست باید این مراتب را بشناسد.

 انیم، از کجا که این پریشبینیگذرد تناسبی هست. اگر در بیرون پریشانی میمیمیان مردم میان فهم و آنچه در بیرون 

فهم یک استعداد نفسانی ثابت و مستقل از زمان و تاریخ نیست. فهمی که با مبادی و  انعکاس پریشانی روح و ذهن ما نباشد.

هان جشناسد ولی وقتی همه مردم یابد و نمیاصول جهان قبل از تجدد قوام یافته است جهان کنونی و مسائل آن را در نمی

سخن  ،ها چون و چرا کنند و یکی را بر دیگری ترجیح دهندها و ایدئولوژیگیرند و در مورد سیاستلم کنونی را فراتوانند عمی

 ؟شودبه آسانی و چنانکه باید درک نمیفهم دیروز و امروز تفاوت میان از اختلاف در فهم و مخصوصاً از  گفتن

امر  کی کنند که به یک جهان یا عالم تعلق دارند. فهمتوافق میمردمان از آن جهت مسائل مشترک دارند و با هم اختلاف و 

اشد و تواند انسان بست که با جهان و در جهانی خاص میزیرا انسان موجودی ا باشدمتعلق به انسان مطلق نیست که مطلق 

جهان تجدد  ات بهیکی شده است و همه مردم روی زمین به درجبشری از آن جهت که در زمان ما جهان  فهمی داشته باشد.

ز آن ا بتوان این فهم چیزی نیست که به آسانی سهمی دارند و البتهمه کم و بیش از فهم جدید ه ،اندو فهم آن پیوسته

هر شود به فهم تجدد تعلق دارد و این از آن روست که فهم می فهم و خرد درهم که  چون و چراهاییحتی  .روگردان شد
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دمیان آ وجود داشتن نحوه فهم همان. اشیا مطابق با از جهان ومطلق و نه درکی و تصویری ست او اجهان  کس فهم متعلق به

و ا هها و پندارها و گفتهبه شرط اینکه دانسته کنند.و عمل می گویندپندارند و میدانند و میاست. مردمان همانند که می

ا . فهم ما جهان ماست. اگر اروپنظمی عالمی بدانیم که به آن متعلقندنظم یا بی هایجلوهبلکه  خاص آنانرا نه آورده ها کرده

وش ها دستخم عین فهم است و اگر در جایی کاردر قیاس با مناطق آسیا و آفریقا سامان و نظم بهتری دارد این سامان و نظ

تواند می که علوم انسانی به مدد فلسفه کاریتواند پریشان و پراکنده نباشد.فهم و خاطر هم نمی ،پریشانی و پراکندگی است

افته یبود یا با وضع موجود جهان توسعه آل منورالفکری و تجددبکند این است که وضع موجود امور را در قیاس با آنچه ایده

از این  و پس دبا تجدد دار همه جهان بسنجد. این سنجش نه به قصد پیروی و تقلید بلکه برای خودآگاهی به نسبتی است که

لم دانشمند علوم انسانی باید بگوید که چرا و چگونه به ع . این در حقیقت وظیفه اخلاقی دانشمند است.دباید داشته باشنیز 

. او هر نظری در سیاست داشته باشد به دراه رفته را ادامه ده دخواهو آیا می استجدید رو کرده و از آن چه به دست آورده 

ند گویها پرسش کند. میدرمان آنها را بشناسد و از امکان حل و هایدردهای جامعه خویش و راه ئل ومسا بایدعنوان دانشمند 

این رسم همه جهان است که مردم از سن معینی به مدرسه  .دهایی داشته باشچنین پرسش دانشمند چه ضرورت دارد که

پس کسانی هم باید بیشتر درس بخوانند که  است. بروند و درس بخوانند. درس خواندن بخشی از عمر و زندگی مردمان شده

کافی و  مپرسیکنیم و از چراییشان نمیبیاموزند. در این امور که شک نمی ،بتوانند به دیگران در مراحل مختلف تحصیل

این وظیفه را به خوبی انجام  توانددر صورتی می وظیفه خود را انجام دهد اما او صاحب شغل علمی و آموزشی هکدانم می

رسم و شغل ، تحصیل و آموزش علم .درا صرفاً انجام وظیفه اداری ندانآن  ادای و از اهمیت کار خود غافل نباشد دهد کهمی

و برای اینکه به درستی صورت گیرد همواره باید مسبوق به  داشتهاخلاق  پشتوانهاست اما رسم و شغلی است که از ابتدا 

و مخصوصاً  که علم شودشمرده میاز آن جهت اخلاقی  بیشترهنوز  مامیان د. مدرسه رفتن و علم آموختن در اخلاق باش
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. این تلقی، تلقی قدیم از جهان آموزندآنها را می با نیتّ خیرلان و معلمان ای یکسره امور شریفند و محصّهای مدرسهآموزش

ه رساند یا ما چدر جهان قدیم غایت علم کمال انسان بود. در جامعه جدید باید فکر کرد که علم ما را به کجا می .جدید است

معلومات لازم است اما تنها با کسب اطلاعات علمی از آثار خواهیم به ان برسیم. گردآوری به مدد علم میغایتی داریم که 

اخلاق  . در شرایط کنونیخواهیمتواند ما را متوجه سازد که علم را برای چه میتوان شد. اخلاق علم میعلم برخوردار نمی

 بودن خلاقیا این نشانه و حل مسائل بپردازیم.ها نگاه ما به علم را چنان تغییر دهد که بتوانیم با آن به رفع مشکل تواندمی

 و نباشد تواندنمی کنندمی تدوین را آموزش و علم برنامه و علمند عالی مراتبآنهایی که در  ضمیر در نباشد پیدا جا همه اگر

 و مشغولیت ربیشت بلکه ندارد اثر جهان بخشیتحقق و ساختن در و بردنمی جایی به راه علم که است این معنیش نباشد اگر

و ا را )هو چرا او باید این استجایگاهی چه  در دانشش که حتی اگر نداند را دانشمندی هیچ مقام. است سازی شبیه و تفنن

ر جنب و تواند شغلی دانگاریم ولی چون دانشمند بودن نمیکوچک نمینه چیزهای دیگر را( بداند و چگونه آنها را پیش ببرد، 

. اکنون در همه جا و به خصوص در جهان توسعه برتر رودشغل دانشمندی ها باشد او هم باید بکوشد از عرض دیگر شغل

 اً به صراحتاحیانخود اعتباری نزدیک به مطلق قائلند و تخصصی های دانشمندانی هستند که برای دانش و دانسته ،نیافته

در  هایشانشود که اهمیت دانستهانگارند اما وقتی از آنان پرسیده میخوار می و گاهیهای دیگر را ناچیز ها و دانستهدانش

ساز رگونعلم دگتواند می به طور کلیهرچند و چه پاسخی بدهند که علمشان توانند بدهند چیست و از کجاست پاسخی نمی

واند بکند تدر شرایطی دانشمند جز اینکه علمش را به دیگران بیاموزد کار دیگری نمی . البتهاینجا کارسازی ندارد باشدجهان 

شد که برای چیست زیرا اگر غرض آموختن آموختن باید معلوم با آموزد یعنیآموزد و برای چه میداند چه میمی لابدولی 

یرند گی و تکنولوژیک در عرض هم قرار میریاضی و طبیعی و انسانی و نظری و کاربردالهی و معلوم نباشد همه علوم اعم از 

رت ما به حکم شه داوطلبان تحصیلات دانشگاهیشود. چنان که و هر گروهی که علمش با مد زمان سازگارتر باشد مقدم می
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 ها یا درست بگویم با تبلیغات آموزشی اینهایی هم هست که با آموزشسازمان. کنندد رشته تحصیلی خود را انتخاب میو م

 د.نکنمیو تحکیم وضع را توجیه 

ها کاری ندارد و از صورت ریاضی عقل نظران از اواسط قرن نوزدهم نگران بودند که مبادا علم که به ارزشصاحب -2

طع شدن یافته در حال قبا جامعه و آینده گسیخته شود. این پیوند هم اکنون در جهان توسعه شپیوندکند، پیروی می

ایی که هنیافته از ابتدا پیوندی وجود نداشته است که قطع شود. در کشور ما یکی از پرسشاست و در جهان توسعه

ساب آموزش حپاسخش بیندیشند چرایی توسعه بیگیرد که به مورد اعتنا قرار نمی شود یا اصلاًبه آن پاسخ داده نمی

شناسی و تاریخ و کنیم؟ ما به این همه لیسانسه روانها برابر نیازمان مهندس تربیت میعالی است. چرا ما ده

ویند مگر گاند، پاسخی خطابی است. میکه به آن داده تأملیشناسی و فلسفه چه نیازی داریم؟ پاسخ قبل از زیست

وزید و خواهید علم بیامگویید خودتان بروید هر چه میسواد بودن نیست. شما که چنین میبهتر از بیسواد بودن با

باسواد و عالم و علامه شوید اما حق ندارید توجیه کنید که سرمایه کشور صرف کارهایی شود که برای کشور هیچ 

ه یابند )و شاید بهای خود نمیآموخته مردمی را که عمر صرف تحصیل کرده و کاری متناسب باشاید سود ندارد و 

اری ک ،در حد خودهیچ کاری نتوانند مشغول شوند( دلسرد و سرخورده و نومید سازد. توسعه دانشگاه و آموزش عالی 

شد. اشته مید رفت و اندازه نگهکاش رشته کار از دست نمیولی شایسته و اخلاقی بود و کشور نیز به آن نیاز داشت 

وقتی در باب علم عملاً پشت کردن به اخلاق و آینده است. از اخلاق نباشد آگاهانه  اعراضو اندازه اگر تجاوز از حد 

دارند و برای طرح و حلّ  شوریچه  ی مادانی جوانان دانشجونمی توگویند می زنم بعضی دوستانمکشور حرف می

در آن تأمل کرد. مسلماً ما شحال شد و از شنیدنش خوشناسند. این سخن را باید شنید و مسائل شب و روز نمی

رد هر کدانشمندان جوان کشور قدردانی می از نخبه. وقتی فرهنگستان علوم جوانان دانشمند و دلبسته به علم داریم
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 هایگروهها ولی این یافتای دیگر مینده در نظرش جلوهشد و آیمی حاضر بود غرق شادیلس کس که در مج

 اید بهشکنند و اگر بخت یارشان باشد التحصیل شدند یا مهاجرت میکوچکی از دانشجویان ما هستند که وقتی فارغ

ا باستاد شوند تا  پردازند و شایدای میبه کارهای مهم اما حاشیه و مانندیا در کشور می برسندمراتب عالی علم 

در مورد  دوست را آغاز کنند.پرورش جوانان مستعد و دانشری از های دیگهیا دور هدورهای خود تدریس و پژوهش

علمی که در برنامه توسعه جایی ندارد یا ظهارنظر دقیق کرد ولی به هر حال توان ابنیان هنوز نمیمؤسسات دانش

و متناسب با غایات اخلاقی و روحی داشته باشد که آن را لنفسه )برای خودش(  مطلوب لذاتهباید موضوعی شریف و 

 ماند وظیفه دانشمند اینست که علم را از این وضع بیرون آورد زیرایا در سطح علم آموزشی و آموختنی میبیاموزند 

 ملول و سرخوردهارد آید و سود ندشود و عالمانش از اینکه علمشان به کار نمی می هدر علم باشد جز ایناگر 

 راه این. دهدمی ادامه را طلب راه بلکه کندنمی خوشدل داندمی و است آموخته آنچه به هرگز دانشمند. شوندمی

مدار و سیاستنشمند دا اما آورند وجود به توانندنمی سیاستمدار یا دانشمند را اندازچشم. خواهدمی اندازیچشم طلب

ندیشد ااخلاقی علم و پژوهش است. دانشمند به نادانی خود بیشتر می از جمله شرایطد. این طلب نباید در طلب آن باش

داند متعلق به گذشته است و او اکنون که رو به آینده دارد از نادانی اکنون باید خارج شود. تا به داناییش زیرا آنچه می

ود عنوان تبهکار به گالیله خ گالیله جسارت نکرده بلکهبه برشت که نمایشنامه گالیله دانشمند تبهکار را نوشته است 

شت قبول توقف علم در اکنون بلکه بازگ اش نهتوبهکرده است که خویش داده است. اگر چنین باشد شاید او فکر می

 کشور در هک نیافتهتوسعه جهان دانشمند از. است دانستهمی دانشمند برای بزرگ جرمی گذشته است و این راعلم به 

ید باو انباید توقع داشت که در فکر اکنون و آینده علم به طور کلی باشد اما  ار علم و پژوهش مشغول استک به خود

 نهمچنی رسد.برد میبه جهانی که در آن به سر می او از دانشای چه بهرهآموخته و از خود بپرسد که برای چه دانش
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م جدید علم به طور کلی و به خصوص علکافی نیست که از شرف و فضیلت علم بگوید رود. باید بداند که به کجا می

 و ارندد نگاه ذهن هایقوطییابد. علم تاریخی علمی نیست که آن را در یکی از می بسطتاریخی است و در تاریخ 

 دهرچن) ندارد تعلق شخص به علم این. است وجود و زمان از جزئی این علم. کنند مصرفش خواستند که وقت هر

ی از و جزئ یابدمی تحقق جامعه کارسازی در بلکه( باشد آنان برای و اشخاص عهده به علم فراگرفتن و آموزش که

هایی داشته باشند که جامعه لم، علم جامعه و زمان است. افراد و اشخاص ممکن است تواناییع زندگی مردم است.

اند، بسیاری از دانشمندان که مهاجرت کرده .اندریماز خود کند و هم آن را برنتابد. جامعه هم دانشمند را جذب می

در این وطن  ،بگشایدافقی فرارویشان  توانستمیوطن آباء و اجدادی  در وطن خود بمانند یعنی اگرتوانستند اگر می

هم  تکنولوژیک بااقتصادی و -اند که علم و توسعه اجتماعی ماندند. علم جدید با جامعه چندان به هم پیوستهمی

تاریخی  رفت و منشائیت اثرعلم را از پیش است که نیازی به علم و پژوهشروند و معمولاً کندی توسعه و بیپیش می

دارد. تدابیر بعضی دانشمندان و حسن نیت آنها را در کار پیشبرد و توسعه علم قدر باید دانست زیرا اگر اثر باز می

تواند مایه جنبش و جوشش باشد. اکنون می عظمت دارد و ارزش اخلاقیشتدبیر و حسن نیتشان اندک است، 

 دواهخو چه می است چه کردهدر کار علم نیافته باید از خود و همراهان خود بپرسد که تاکنون دانشمند جهان توسعه

ه است؟ ما رود و چرا کارهای پژوهشی کشور در سطح و حدّ عادی و متعارف ماندبه کجا میکشورش  و علم دبکن

کشور رون از بی فضاییدر شرایط و  یا نرسیدهچرا به فعلیت  هاایم و داریم، این استعدادکه استعدادهای درخشان داشته

 محدودیت این از آیا. باشند محدود بیش و کم دانشمندان که اینستنیافتگی توسعهاقتضای  .اندرسیده فعلیتبه 

 یسم()دترمین تاریخی ممکن نباشد محدودیت به موجبیتمحدودیت تاریخی از این اگر گذشت  ؟گذشت تواننمی

ماند و باقی نمیبه طور کلی و برای دانشمند تاریخی هیچ اختیاری برای آدمی  موجبیتبا قبول شود. تحویل می
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 ست،آمده ادر این نوشته که  به معنایی اما تاریخ خویشندتاریخی مادی مأمور مطیع و گوش به فرمان شرایط  همه

تکلیف زندگی و عمل و نظر مردمان را اشیاء خارجی و حوادثی نیست که  ها و قواعد و افکار ودستورالعمل مجموعه

تاریخی  وجبیتماندیشه مقابل  آمد تفکر و تحقق و بسط آثار و نتایج آنست.بلکه تاریخ به معنی پیش کندمعین می

علم  و کنند که گویی جهانرا بیرون از جهان و مشرف بر آن تصور  دانشمند و به طور کلی ادراک کننده اینست که

و تر سستآید این رآی که به اختیار اوست و اگر اراده کند از عهده هر کاری برمی و سیاست و فرهنگ و هنر

 تر است. وجهش هم اینست که ما فهمی از متقدمان، مشهورتر و شایعرسدتاریخی به نظر می موجبیتتر از سطحی

از تجدد هم داشت.  هستند شناخت و علم مطابق با واقعتوان موجودات را چنان که ایم که با آن میبه ارث برده

به نظم وجود دارد کاری ندارد. این علم چه در واقع  اینکهعلم جدید به ایم ولی وجهی از اراده به قدرت را اخذ کرده

به نحوی است که تصرف در موجودات  پردازد و این طراحیمیصورت ریاضی  درروابط اشیا و امور موجود  و تدوین

سازی موجودات و اعطا صورت انسانی به سازد. علم جدید علم آنچه هست، نیست بلکه علم دگرگونرا ممکن می

سازی شأن تاریخی علم است. اگر در جاهایی علم و دگرگونی با هم نسبت و این دگرگون .ستو ساختن آینده ا آنها

یافته نای است که همه جهان توسعهندارند بدانیم که علم از شأن تاریخی خود دور شده است و این عارضه تناسبی

زهای آموو رهوقوع یافته یافته در جهان توسعه اکنون و شاید در گذشتههماین جهان فردای به آن مبتلا است زیرا 

-ان توسعهپس جهمأب کافی است متجددنیافته و توسعههای کشورهای برای دگرگونی یافتهجهان توسعهتکنیکی 

از یز نسازی جهان را سودای تسخیر و غلبه و توانایی در دگرگون .نیافته به علمی که عین قدرت است نیاز ندارد

جهان متجدد فراگرفته است این تعارض که دانشمند سودا و داعیه تصرف دارد اما از تصرف و حتی از نظارت بر 

ت معاف از این نظاراگر خود را  ، نشانه خوبی نیست. دانشمند باید این را بداند کهپرهیزدتکنولوژی میوضع علم و 
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 گذاشتن دمق و نیافتگیتوسعه از خروج. است واگذاشته اهلنابه  را کارکرده و  رها را دانشمندی وظیفه و برکنار بداند

را  شود. برنامهطرح و برنامه حاصل میاجرای نظارت بر تغییر و تحول و طرح برنامه و درک آینده و ه با توسع راه در

د. دانشمند آیناز عهده این کار بر نمی و کارشناسان مدد دانشمنداننویسند اما آنها بیمعمولاً اهل تدبیر و سیاست می

البته کافی  .جواب بدهند باید به آن با صداقتی که دارند ، خوددانشمندانکند؟ این پرسشی است که کیست و چه می

ه . ما اکنون نیاز داریم کدکنو پژوهش می دآموزو می استعلم آموخته دانشمند کسی است که نیست که بگویند 

اند و دها میکه چهد سدانشمندانمان به موقع و مقام خود آگاه شوند. وظیفه اخلاقی دانشمند اینست که از خود بپر

به  نیافته دانشمند باید به جای تسلیم شدندر جهان توسعه تواند و باید بکند.چه می به عنوان دانشمند برای دانش

 علم، مقصد علم و راه رسیدن به آن را بیابد. های ارزیابیمدها و مدل

ک از ی ها بر حسب شأن و مقام و وضع هربندی دانشبحث کمک کند طبقه این شاید بتواند به پیشبردمطلبی که  -3

پایه خوانده  علومی که اصطلاحاً -1توانیم چهار قسم بدانیم: می ها را اجمالاًاین دانش آنها در زندگی کنونی است.

علوم انسانی و اجتماعی. این علوم چه نسبتی با یکدیگر  -4علوم مهندسی و بالاخره  -3علوم پزشکی، -2شود، می

کنیم و دانیم زیرا فکر میعلوم پایه و علوم پزشکی و مهندسی را میکنیم که نسبت میان دارند؟ ما همه خیال می

ند. این اشهرت هم همین است که علومی مثل فیزیک و شیمی و زیست شناسی پایه و اساس مهندسی و پزشکی

ت خوانند درسمهندسی نمی ،می خواند اما در ریاضیات و فیزیکرأی از آن جهت که در مهندسی باید فیزیک و شی

انم. اثبات دگویم که علم بر تکنیک تقدم ذاتی دارد بلکه اگر بحث از تقدم باشد تکنیک را مقدم میاست. من نمی

تقدم زمانی علم بر تکنولوژی و بالعکس هم آسان نیست ولی به هر حال پایه بودن ریاضی و فیزیک و شیمی و 

ز تقدم و تأخر که بگذریم در نسبت و داد و ستد ریزی درسی درست است .اشناسی به اعتبار آموزش و برنامهزیست
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. اینکه علوم با هم داد و ستد دارند، امری مسلّم است اما بستگی علوم توان تردید کرداین علوم کمتر و به زحمت می

رسند و به همین جهت است که با هم به یکدیگر محدود به داد و ستد نیست بلکه اینها در اصل در جایی به هم می

ه علم اول با نسبت س البتهشود. رسیم فهم نسبتش با علوم دیگر دشوار میوقتی به علوم انسانی می دارد.نب تناس

در  بندی این علومر علم و تکنولوژی در جامعه. رتبهوشن است و نه در گردش کاچندان ر یکدیگر نیز نه در آموزش

میان  ار علوم پایه در رتبه سوم قرار دارند. علم پزشکیمل است.علوم مهندسی در بالاترین مرتبه و أعه هم قابل تجام

ی یک پزشک ما پزشکی وضع خاص و ممتاز دارد. و شاید بتوان گفت که لااقل در کشورنباید دانست این دو علم 

را  ده و بیماریدیتناسب با طبیعت میر موافقت و طبیعی است که در آغاز تاریخش وجود آدمی را د -علم انسانی

ردد. پزشکی گسلامت باز میبه یعنی  زندگی عادی کرده است که با رفع آن بیمار به وضع طبیعیای تلقی میعارضه

زشک اگر پ اما کرده استمیبیمار تصرف  وضعاز ابتدا علم تغییر بوده و پزشک در  نبوده وهرگز علم آنچه هست 

 پزشکی امروز به مزاج و طبیعت تن کرد،ان میاو را درم سلامتدنیای قدیم برای تغییر در جهت بازگشت بیمار به 

این دو  پردازد. تفاوتدفع و رفع بیماری می مدد تکنولوژی پزشکی به تشخیص وو جان بیمار کاری ندارد بلکه به 

لامت به سپزشکی جدید اما ها بود ها و جانو آن تعادل در بدناین است که اولی برای تغییر میزان و ملاکی داشت 

خیص را با تش یبیمار هاست. پزشکی جدیدها و جراحیکنی بیماریو کار بزرگش در ریشهدارد  تکنولوژیکنگاه 

ه شخص ب اینست که پزشکی جدید غلبه تکنولوژی برعیب بزرگ  کند.میدرمان  تکنولوژیآزمایشگاهی به مدد 

حین آزمایش هم بمیرد، باکی نیست  ها را تحمل کند و اگر در. شخص باید همه آزمایششودداده نمیبیمار اهمیت 

را  پزشکی قدیم مرگ گذارد.قدرت دارد که به احساسات وقعی نمی ندانتکنولوژی پزشکی چ زیرا رسم و راه و زبان

خیر اندازد )هرچند که معالجه أخواست آن را به تدانست و به این جهت به مرگ کاری نداشت و حتی نمیطبیعی می
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داند و بیشترین عارضه می شود( پزشکی در دوران جدید مرگ رادوام زندگی را ضمان میاگر به جا و موثر باشد 

شود. در علم پزشکی اعم از پزشکی دیروز رف دفع مرگ و طولانی کردن دوران زندگی مردمان میصآن کوشش 

ز آن جهت ا صرفاً و پزشکی امروز، دانستن همان توانستن حفظ سلامت و زندگی است.این علم، علم انسانی است نه

ارد و د کم و بیش معیّن که پزشکی در جهان و نظام زندگی جایگاهی حیثکه با آدمیان سروکار دارد بلکه از آن 

مردمان با پزشک و پزشکی آشنایی و پیوند و نسبتی دارند که با دانشمندان دیگر) شاید جز فقها( ندارند. اهمیت گفتار 

م عل ،هذا پزشکی را به معنی اصطلاحیشود. معاز همینجا معلوم می« هاعلم بدنعلم، دو علم است: علم ادیان و » 

رک دتوان گفت که قرابتی خاص با علوم اجتماعی دارد. نکته مهم در اینجا توان دانست و حتی نمیجتماعی نمیا

نسبتی  صوص در باباین نسبت و به خ توانند دره و زندگی دارد. علوم اجتماعی میبا جامعپزشکی نسبتی است که 

ن بر اثر ای که اینجا در کشور ما میان جامعه و پزشکی به وجود آمده است و وجود دارد پژوهش کنند و ببینند آیا

علم پزشکی در قیاس با علوم پایه و مهندسی و انسانی پیشرفت کرده است. و اگر پیشرفت نبوده است که ارتباط 

هل علم اند. شاید در نظر ادیگر همپای پزشکی بسط و پیشرفت نداشتهپزشکی محرز باشد باید دید که چرا علوم 

 ه فقطن هایی اولویت دارد اما دانشمندگویم چنین پژوهشها اولویت نداشته باشد. من هم نمیطرح این قبیل پرسش

ت قی اس. این پرسش مخصوصاً از آن جهت اخلاپرسش کند مقام و جایگاه دانش و دانشمندباید از  بلکهحق دارد 

از کنار این قبیل مسائل نباید گذشت و اگر بگذریم  .شودمعینّ و روشن میدانشمند  و راه که از طریق آن وظیفه

ها و روزهای تکراری ادامه دهیم. در واقع تعهدی که دانشمند به ایم که به رسم معتاد و دوره کردن شبقبول کرده

 یعنیسازد. این تعهد بیرون از حوزه و قلمرو علم و پژوهش دانشمند است حقیقت دارد، راه علمش را روشن می

د علم و اگر این تعهد نباشولی  یکی نیست علم تخصصی اوحقیقتی که دانشمند به آن پایبندی دارد با حقایق 
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و مفهوم  شربغم روزگار و نوع نیافته بیش از اندازه کنند. دانشمندان جهان توسعهپژوهش نشاط و شکفتگی پیدا نمی

 . آنها با روشنی بخشیدنباشندخویش  وطنو . آنها باید اندکی هم غمخوار خویش و علم خویش خورندمی کلی علم

 .شوندشریک میبخشی به کل جهان کشور خویش در روشنیعلم  یاعتلا سعی در و خود جهان خاص به

کند و وظیفه ندارد که در باب این فهم و قوام و اوصاف آن تحقیق فهم و با فهم زمان خود کار می حدود دانشمند در -4

د گوینو در آنچه می و متداول داشته باشد همگانیکند ولی اگر اصرار در مطلق دانستن و مطلق جلوه دادن فهم 

که علم و فرهنگ و ادب و  از آن جهت نیافتهاز ادای وظیفه دانشمندی دور شده است. جهان توسعه شک نکند،

 ریتمدیعلم و آموزش و اقتصاد و  به سامان دادندر بندی شده دارد کم و بیش صورت سرهم و حتی فهمشتکنیک 

 ی خروج ازتواند براباید از این وضع پرسش کند و اگر میخصوص دانشمند علوم اجتماعی توانا نیست. دانشمند و به

 هانجدر  نبود جا هیچ در رنسانس از پیشکه  فهم این. است جدید دوران فهم ،جدید علم فهمراه بجوید. این وضع 

 الیفیت قضایای و احکام در کانت تعبیر به که فهمی) روددا کرد و اکنون رو به ضعف میپدید آمد و قوام پی متجدد

توان لام میفیلسوفان جهان اسلیفی ماتقدمّ کانت را با قضایای حقیقیه اقضایای ت در نظر ظاهریابد. دمّ تحقق میماتق

ند و حال اقوام یافته و در حدود مقولات فاهمه یاز تجربه حسّ با عنصریقیاس کرد اما قضایای تالیفی ماتقدم کانت 

. این فهم در رنسانس به وجود آمد و کانت صورت کم و بیش قوام (اینکه قضایای حقیقیه چنین محدودیتی ندارند

بیان کرد. نقد عقل محض نظر فلسفی شخص کانت نیست بلکه بیشتر « نقد عقل محض» یافته آن را در کتاب 

ر پیدا شده است. د بشر و در ماهیت علم گزارش تحولی است که در نگاه آدمی و تلقی از جهان و بطور کلی در فهم

ورتی ز ماده و صبلکه مرکب ا واقع و بیان ماهیت اشیاء نیستندمطابق با  حکمِاین تلقی احکام و قضایای علمی 

 کند.اینآید و صورت را نیز عقل در هیأت مقولات فاهمه به ماده افاده میهستند که اولی از بیرون )احساس( می
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لایل شود که هم دفهم کاری به مابعدالطبیعه ندارد و اگر در مابعدالطبیعه وارد شود، دچار تعارض میان قضایایی می

 قضایای جدلی ،توان در ردشان استدلال کرد. این قضایا در اصطلاح فلسفهتوان آورد و هم میبر اثباتشان می

ست نشیند. جای آن نیدهد علم جدید بر کرسی قدرت میشوند. با فهمی که کانت از آن خبر میالطرفین خوانده می

ی به مکه درباره نسبت این فهم با هنر و سیاست چیزی بگویم. غرض بیان این مطلب است که در غرب جدید فه

وجود آمد که جهانی شد و همه اقوام و ملل که بر اثر تلاقی با تجدد پیوندشان با گذشته سست شد به درجات در 

ون و فسکند و جهان را بیعنوان طبیعت و ماده تصرف تلقی میفهم تجدد شریک شدند. این فهم موجودات را به 

را آن  ؛نظر فلسفی نیست که بتوان آن را رد و ابطال کردی و أصرفاً یک ر چیزی مثل فلسفه کانتبیند. فسانه می

توان نقد کرد ولی نقد، ردّ و ابطال نیست. نقد بیشتر با ساختن مناسبت دارد و معمولاً برای ساختن است. اشاره می

با وان تی از فهم جدید نشان داده شود. میبه نظر کانت در باب فهم و عقل صرفاً به این قصد بود که صورتی کل

فلسفه کانت و نظام آن مخالف بود اما توجه کنیم که نظام فکری کانت و یا فهم کانتی یعنی فهم جهان متجدد 

 فهم کانتینفی  فهمی است که جهان جدید با آن قوام یافته و همه مردم جهان به آن تعلقّی دارند به این جهت

آن هم یک جهان بشری گسترده در سراسر  نی نیست بلکه نفی یک جهاأه است زیرا این نفی، نفی یک روجبی

رأی  رو تفک به شرط اینکه آن رأی و نظرتوان نفی کرد می هم جهان را و تفکر ی و نظرأبا ر البته است. روی زمین

چنانکه  .شودنفی می سازجهانبا پدیدار شدن جهان و تفکر  یجهانهر زیرا باشد  سازجهانو تفکر بنیانگذار و و نظر 

هم جهان ما شناخت ف شرایط کنونییکی از وظایف فلسفه در  قرون وسطی با تفکر رنسانس و دوره جدید نفی شد.

شناختن دارد اولین قدمش آزادی از قهر جهان موجود  میلیافته ناگر جهان در حال توسعه یا توسعه جدید است

صادی و نظامی و است. جهان متجدد با فهم خاص خود به علم و برتری سیاسی و اقت این جهانهای قدرت ستون



21 
 

کم و بیش با خواست قدرت تجدد که  مناطق و شاید همه روی زمین از بسیاریمردم  اما فرهنگی رسیده است

رد. این نباید ک. خواست قدرت را با هوس رسیدن به قدرت اشتباه نیستندخبر باشرایط قدرت  از ایند نیی دارنواهم

هوس را همه کس می تواند داشته باشد ولی از این همه کس کسی قدرت می یابد که وجودش همان خواست است. 

اینجا نظر به جهان پیچیده و پر از  وجود آدمی به خواست قدرت خوب است یا بد، حرف دیگری است.تبدیل اینکه 

یلند که حاصل فهم و نظم قدرت تجدد است. با این میل و در این زمان آدمیان به چیزهایی ما تضاد کنونی است.

های جهان جدید را رد و نفی کرد. این رد و نفی وقتی جایی دارد که جهان توان نظام و فهم و ارزشواست نمیخ

باشد. دانش کنونی، قدرت است. این دانش باید جهان را تغییر دهد و اگر چنانکه درنیامیخته آدمی با خواست قدرت 

 ، باید برای آنشودانگاری میمهم سهلدر ادای این بینیم نیافته میاینجا و آنجا و مخصوصاً در جهان توسعه در

 .کردفکری 

دانشمند وظیفه دارد که علم کشور خود را در راه  علم اینست که از یک سو های جهانیکی از بزرگترین تعارض -5

د در بای کند. این تعارضمیناش قرار دهد اما از سوی دیگر علم به ارزش کاری ندارد و راه زندگی را معین شایسته

 داقلح اگر به علم نیاز داریم به قول ماکس وبر . پستوان بسر بردمیندر جهان کنونی بدون علم عمل رفع شود. 

 ر جهاند بینیم که. میرفه خود امین و صادق نباشدحرفه دانشمند را بپذیریم و چگونه دانشمند در ح اصول اخلاقی

ای دارند که باید آن را انجام دهند یک های مردم و از جمله دانشمندان وظیفههم گروه هافارغ و مستقل از ارزش

ونه باید دانشمند چگمصلحت دیگری است.  هرتن مصلحت حقیقت بر شوظیفه دانشمند مقدم دا که هم اینستنظر 

نیست  رسدحقیقت را دریابد و رعایت کند؟ اینجا حقیقت عین نتایجی که دانشمند در پژوهش به آن میمصلحت 

حتی مقدم بر هر مصلحقیقتی که دانشمند باید مصلحت آن را یکی است و به عبارت دیگر  و دانایی بلکه با دانش
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انشمند دو به این جهت  محدود ندانیم اطلاعات علمی تخصصیرا در  داناییاست. به شرط اینکه  داناییعین بداند، 

وصاً مخصو  داندخود را ملتزم به تحقق حقیقت می او که دانش تخصصی دارد، و چگونهباید از خود بپرسد که چرا 

برای اینکه علم  .ها به دست آورده استرسیده و چه به دانش رو کرده و در کار دانش به کجااو چرا  یشد کهبیند

یا  چه کارسازی شپرسش ساده باید در جان دانشمند پدید آید که کار علمی او در وطن و جهانپیشرفت کند این 

بگویند ما به نتیجه و اثر علم کاری نداریم و  ممکن است کسانیچنانکه اشاره شد دارد. داشته است و ها کارسازی

 راچ هایشان را چگونه یافته وکه مسائل پژوهش دانندمی ها اگر. اینمکنیبه علم به عنوان حقیقت خدمت می

 هداشتننگاین حرف پوششی برای  در غیر این صورت ممکن است کهاند، سخنشان را باید تصدیق کرد. برگزیده

دانشمند باید رسوم آموزش و پژوهش در جای خود مهم است اما . باشدحد اجرای رسوم آموزش و پژوهش  علم در

تواند چگونه میبرد و این رسوم ما را به کجا میو شود از این رسوم آموزش و پژوهش چه حاصل می که بپرسد

 گردد.بازمیاخلاق به  ،دهدکه علم گرچه درس اخلاق نمیاز این راه است  جامعه و کشور را دستگیری کند.

دانشمند در راه علم و پژوهش کاری به اخلاق ندارد،  یعنی با اینکه کاری اخلاقی است دانشبه  دانشمندرو کردن   -6

در  هگزیند کبرمی از آن جهت کار دانش راقاعدتا ًیک وضع اخلاقی است. دانشمند  داناییتعلق خاطرش به دانش و 

ن ای یافتگیندر شرایط توسعه تواند بکند، وجود ندارد. امابیند که حداقل در کارهای دیگری که او میآن فضیلتی می

اثر باشد. وقتی همه باید به مدرسه بروند و کار علم در عداد مشاغل اثر و گاهی شاید بیاخلاق مقدمّ بر علم کم

واهند خگیرد. چنانکه بیشتر داوطلبان دانشگاه میرسمی درآمده است، اگر انتخابی هم باشد با پیروی از مد صورت می

از تحصیل چه حرفه و جایگاهی خواهند  فراغدانند که پس از یو م دارندمهندس بشوند. آیا مهندسی را دوست می

دخالتی بیش از ذوق رسد که مد و شهرت ؟ ظاهراً این طور است اما در این دوست داشتن و انتخاب به نظر میداشت
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 دسانن)آن هم مه . اینکه بیشتر جوانان مستعد کشوری که به اندازه کافی و شاید بیش از اندازه مهندسدارد و تأمل

خواهند مهندس بشوند و عده کمی از مستعدان ذوق و شوق علوم انسانی دارند مطلبی دارد، باز می کارآمد( با دانش و

و حتی  اندندیشیدهابه این قبیل مسائل  کمترتاکنون  متأسفانهاست که متصدیان سیاست علم باید به آن بیندیشند و 

ی که دارند اها را به مقام شایستهتواند علمگویم سیاست علم میمن نمی کنند.شاید اعتنا ن اگر تذکری هم داده شود

و آن یا  توقع اخلاقی است. علم با اعتنا اینیک برساند. این توقع هم که به علوم انسانی باید اعتنای بیشتری شود، 

ر کار به وظیفه خود د در این شرایط برای دانشمند بسیار دشوار است که کند.به صرف این اعتنا تحول پیدا نمی

علم  رود. کاش وقتیدانش فکر کند. او رسم رایج را رسم عقلانی و کارساز در پیشرفت علم یافته است و بر آن می

داشت که رهاند و به فکر وامیکرد. شاید این ملال او را از عادت میدید احساس ملال میاز عمل جدا می ،خود را

ن دادن به عادت و ت رساند.بجهان و مردمش  سازیعامل دگرگونچگونه باید علم را از یک مشغولیت شریف به 

آن  بیگانه است وزند. این رسم و شیوه با روح اخلاق در علم و پژوهش نشانه آنست که علم درجا می عام مشغولیت

ل اینست که مث نامید زیرا این نامگذارینباید ه نداشتن را اخلاق و پروای آیندرا با پیروی از قانون نباید اشتباه کرد 

 خواهد در پیشبرد علم )و نه صرفاً در آموزش و ترویج آندانشمندی که می .بنامندسکون را حرکت و ضعف را قوت 

در  یمندبا صفای دانش صرافت طبع داشته باشد و کافیست که، ( سهیم باشدکه البته در حدّ خود کاری بزرگ است

اگر  ن در افتد ولیرسد. لازم نیست با رسم جهاخود بنگرد و ببیند در چه راهی است و بپرسد راهش به کجا می کار

چون و چرا بپذیرد، دانشمند رسمی است که جایش در اکنون و امروز تکرار شونده است و راهی به آن رسم را بی

 یابد.فردا و آینده نمی
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نظر غالب اینست که باید در این وجود دارد.  تجدد توسعه جدید وی و نظر در باب علم أردو نیافته در جهان توسعه -7

به پیمودن راهی که غرب پشت سر گذاشته است،  صاحبان این رأیچون و چرا رسوم غربی را رعایت کرد. راه بی

وه غربی با تطبیق شی ازداشته باشند  انس و آشنایی فرهنگ ملی و تاریخیبا معتقدند. گروه دیگر به خصوص اگر 

 ولاًا کمتر توجه دارند که . منتهیخواهندمی فرهنگ و اعتقادات خودی و علم را متناسب با گویندمیفرهنگ خود 

 و ثانیاً تطبیق تجدد با فرهنگ در آمیخته و تعدیل شده استدربا رسوم و آراء تجدد  کم و بیش این اعتقادات و آراء

دولت و حکومت و متصدیان امور صنعت و کشاورزی و اقتصاد و در این شرایط که معمولاً  عمل باید صورت گیرد.

ییز و مسائل کشور و تم درک و فهمدر صدد  از دانشمندان نبای توقع داشت پرسشی ندارند مسئله و علم و مدیریت

اینجا هم علم و دهند. یاهمیت باشند. آنها کار مرسوم پژوهش و آموزش خود را انجام متشخیص اهمّ و مهم و بی

و همه  تناسبند سازمان و مدیریت و صنعت و کشاورزی و قضا و آموزش و ورزش و خلاصه همه چیز با هم در

 انعکاس وجود ما هستند.

به  وصاًو مخص این وظیفه در وهله اول ولی وظیفه دارند به وضع علم نظر کنند به طور کلی دانشمندانگفتیم که  -8

تواند فیلسوف و دانشمند علوم انسانی و اجتماعی نمی عهده صاحبنظران و دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی است.

مند علوم دانش زیرا این علوم پدید آمده است تا ناظر تحول زندگی آدمی باشد. .تفاوت باشدسبت به وضع زمان بین

علوم  زیرا کار دانشمند نگرد.ان مثلاً به مواد آزمایشگاهیش میدتواند به جامعه چنان بنگرد که شیمیانسانی نمی

ر د که علم و عمل و رفتار مردم است. او وظیفه دارد مسائل مربوط به تأمل و تحقیق در وضع زندگی وانسانی 

 جدید طرحیهای ریز و طراح فردای کشور خویش است. همه دانشفردا را بیابد. او برنامه امروز و هایاکنون، امکان

 شناسدب مناسب آینده را دانشمند علوم انسانی این است که زمان و زندگی اکنون و نظم وظیفهاما  برای فردا هستند
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 به چه علومی تا چه اندازه نیازمند جامعه را برقرار ساخت و حتی بگوید کهاین نظم  تواننشان دهد که چگونه می و

در ز را جای هر چیبتوانند باشند تا  داشتهتاریخی  ممکن و عدلنظم و  ازدرکی  دانشمندان علوم انسانی باید است.

 معین کنند.  نظام زندگی

ست( بندی علوم در زمان ما بسیار دشوار شده ااگر دانشمندان علوم سخت یا علوم دقیقه )بر اثر توسعه علم کار تقسیم و طبقه

رف ناگزیر باید بیشتر همّ خود را ص ،استفاده کنندعلمشان  ازتوانند میکمتر  هانیافته که کشوربخصوص در جهان توسعه

. های زندگی اجتماعی تأمل و پژوهش کنندناظران جامعه و زندگیند و باید در امکان اصحاب علوم انسانی ،نویسی کنندمقاله

شوند  که اگر در سیاست واردم بگویند که چه بکنند و چه نکنند )هر چند توانند و نباید به مردنمی به عنوان دانشمند آنها

د باید و خو هایپژوهشد و در نپرهیزهم از خلط میان احکام خبری و انشایی می آنها طبیعی است که سخن سیاسی بگویند(

 باید است()الفاظی مثل پیشرفت پر از باید و ن پرسند که اگر بنای تاریخ جهان بر پیشرفت استآورند اما مینباید را در کار نمی

ایم و اگر مشکلی در راهمان وجود دارد آن مشکل چیست؟ آنها در باب نظم و قرار و تعادل در زندگی و ما چه پیشرفتی کرده

حقیق ت باید شد از پریشانی و آشفتگی اجتماعی و فرهنگی و اخلاقیهای برونهمبستگی میان مردم و اخلاق عمومی و راه

ان و دانشمندان علوم پایه دارد اینست که در باب سیاست و جامعه و اقتصاد و مدیریت تفاوتی که کار آنان با کار مهندس کنند.

د به حکم ضرورت طبیعی بلکه با اراده انسانی به وجو نه د کهنکندرباره چیزهایی پژوهش و تحقیق می به طور کلیو اخلاق و 

وان تی و انسانی با تاریخ و زندگی سر و کار دارد و از او میاثر دارد. دانشمند علوم اجتماع نیز اند و این اراده در تغییرشانآمده

 هایی کهتوان کرد و آثار و نتایج طرحها میپرسید که در کار سیاست و اصلاح قوانین و مقررات و نظم و اخلاق چه و چه

مورد آن  تواند درنمی پردازد کهاموری میدانشمند علوم اجتماعی به  کند چیست. یک تفاوت دیگر اینست کهپیشنهاد می

دانشمند و پژوهشگرم و کاری ندارم که در کدام نظام سیاسی نظر باشد. کدام دانشمند علم سیاست است که بگوید من بی
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د علوم ... تفاوت ندارد. دانشمن حکومت دینی و کنم و برایم استبداد و دموکراسی و سوسیالیسم و لیبرالیسم وزندگی می

ماند. چنانکه در اتحاد جماهیر شوروی ان نیاز دارد و اگر از این آزادی محروم باشد، از کار تحقیق بازمیاجتماعی به آزادی بی

د یا رشد ماجتماعی به وجود نیا انسانی و هیچیک از علوم نداشتبا سیاست برخوردی  در ظاهرجز علم زبان و زبانشناسی که 

وشته . وقتی قرار شد قانون اساسی اقتصاد سوسیالیست نشویک شدبلنکرد. حتی علم اقتصاد محدود به اقتصاد مارکسیست 

مندان . همه دانش(اخلاق آسیب رسیدبه  هم به علم و هم در این کار متأسفانه و)شود، استالین خود این مهم را به عهده گرفت 

ردم صلاح م حل و رفع مسائل و موانع و کنند اما امید صاحبنظر علوم انسانی، امیدپژوهش خود را با امید و امیدواری آغاز می

شناسی چیزی در حد فیزیک دانست و اصرار داشت که جامعهبهبود زندگی است. امیل دورکیم که امر اجتماعی را شئ می و

و ناهنجار تقسیم کند. دانشمند علوم اجتماعی در بهنجار اجتماعی است، ناگزیر بود امور جامعه را به عادی و غیرعادی یا به 

دانیم چرا هنجار، هنجار طلب وضع بهنجار است و اگر ناهنجاری نبود وجهی برای علم و پژوهش او وجود نداشت. البته ما نمی

دانیم اینست که هنجار امروز با هنجار دیروز تفاوت دارد و شاید بتوانیم درباره این و ناهنجار، ناهنجار شده است. آنچه می

دهد و شاید آن را مطلق بداند. تأمل در این وضع کار اهل هنجار کنونی را ترجیح میکنیم. عقل مشترک تفاوت حکم می

آل جامعه متجدد را در نظر دارند باید مسیر راهی را صورت ایدهقاعدتاً فلسفه است اما دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی که 

آن دارد( به سوی مقصد تعادل و تناسب علم جز  هنجاربو وضع  به منزل تجدد راه بشناسندکه از اکنون )اکنونی را که باید 

ر نظر وضع کنونی را تحلیل کنند و البته این تحلیل بدون درود بشناسند یعنی باید بتوانند فرهنگ و سیاست و اقتصاد می

مّ خود ش هساله علوم اجتماعی ، دانشمندانشود. در عمر دویستنظم زندگی مقدور و میسرّ نمی مثالی ازداشتن یک صورت 

 یافتهنبخصوص در جهان توسعه اند. امروز میراث آنهاتر کردهرا مصروف حلّ مسائل و عبور از تنگناها و ساختن نظم مناسب

آشنا  های اسلاف خودها و نظرها و دریافتبا طرح باید دانشمندان و پژوهندگان .بیشتر صفت و شأن آموزشی پیدا کرده است
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درک و حل با آن مواجه است.  خودشان اما این آشنایی برای ادامه دادن راه آنها و درک و حلّ مسائلی است که جامعه باشند

و  در آراء گذشتگان و معاصران تحقیقاست. او اگر به بحث و  علوم انسانی و اجتماعی دانشمند مسائل اکنون جامعه وظیفه

نداده  اخلاقی خود را انجام -کوشد آن آراء را به دیگران بیاموزد وظیفه علمیاکتفا کند حتی اگر ب سیاسیاظهارنظرهای شبه

وظیفه دارد به مشکلات زندگی در زمان و جامعه خود توجه کند و راه رفع آن مشکلات  علوم انسانی و اجتماعی است. دانشمند

د، ل کنر است و اگر در این کار اهماتوسعه کشورا بیابد. به عبارت دیگر وظیفه دانشمند علوم اجتماعی یافتن و نشان دادن راه 

 نیافتگی و خروج از این وضع است.دانش اجتماعی در جهان کنونی دانش توسعه و توسعه .است وظیفه خود را انجام نداده

 اشتباه بدی است. ،این و شودگیری سیاسی اشتباه میگاهی این وظیفه علمی با دخالت در سیاست و موضع

پرسش دیگر  .بدانیمیک وظیفه اخلاقی را کوشش در راه توسعه  چرا بایدآید: یکی اینکه چند پرسش پیش می اینجا -9

هان که وضع کنونی ج داشته باشد اینست که چگونه کسی به نویسنده این سطورتواند صورت اعتراض که می

موظف به یافتن و نشان دادن راه توسعه  داند دانشمندان را اخلاقاًدانسته است و نمیآل نمییافته را ایدهتوسعه

داند. پاسخ پرسش اول اینست که اگر توسعه یک ضرورت تاریخی باشد و اهمال در آن رکود و سستی و پریشانی می

و ... بارآورد،  ها و روابط اجتماعیسازماندر کارها و آشفتگی و سرگردانی در روابط و مناسبات مردم و فساد در 

 داند کهمی دانشمند علوم انسانی باید بداند وقصور در ادای تکلیف است. اگر  تدوین برنامه آن طرح وکوتاهی در 

از ارائه طریق و  توان خارج شدچگونه از وضع موجود نامطلوب میهاست و های فراروی جامعه چیست و کدامامکان

ردمان م خیر و صلاح وضع سعی نکند بهاین برای بیرون شدن از  های آیندهو امکان توضیح و بیان وضع موجود و

پسندد و تاریخ که خواهر اخلاق است. فردا اخلاق آن را نمی ای در راه علم برگزیده است کهو شیوهکرده اعتنایی بی

شود. من وضع نمود آسان می، پرسش دوم که در ظاهر دشوار میآنچه گفته شدبا توجه به  او را سرزنش خواهد کرد.
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نزّل نشانه ت در همه جادانم و حتی اعتقاد دارم که غلبه میل به مصرف آل نمییافته را ایدهتوسعه موجود کشورهای

های روحی و اخلاقی شدید بحرانها و آشفتگی و ظهور وجود آدمیتعادل در کلی شأن آدمی و آغاز برهم خوردن 

ند؟ اگر شناسیافته میطی شده جهان توسعهتوانند بکنند. آیا راهی جز راه نیافته چه میاست اما کشورهای توسعه

ما تا زمانی ا دیگر پیمودن راه توسعه وظیفه نیست و باید از آن منصرف شدد وشتازه و راه دیگری گشوده و پیدا افق 

گی و دیگر نیافت. یکی ماندن در وضع توسعهها نیستآنکه راه دیگر پیدا نشده است بیش از دو انتخاب پیش روی 

ملال  ی وآل نیست اما انتخاب اول ماندن در رخوت و بیهودگی توسعه. انتخاب دوم رفتن به سوی ایدهرفتن به سو

کاری و فقر و پریشانی و بیماری و فساد است. از این وضع باید رهایی یافت. سیاستمداران و ناتوانی و پرحرفی و بیهوده

ن شرایط گذشت از این وضع بکوشند. این کوشش را و دانشمندان وظیفه دارند که در تمهید مقدمات و فراهم آورد

را کنندگان برنامه توسعه را اخلاقی بشناسد. پس چتدوین کار شناسم کهمیندانند و من کسی را لاً اخلاقی نمیومعم

 نیافتگی است. شناخت راه توسعه و تدوینگفته شد که وظیفه اخلاقی دانشمندان نشان دادن راه گذشت از توسعه

آن به صورتی که تاکنون معمول بوده است نه فقط اخلاقی نیست بلکه کارسازی هم ندارد. گذشت از وضع برنامه 

را راه برد.  به وجود آمد و غرب اروپادر ای است نظیر آنچه که از قرن هجدهم نیافتگی مستلزم عزم و ارادهتوسعه

ل آنکه کاری به عزم عقلی و عقطی قرن اخیر بینیافته در این اراده با صورتی از خرد یگانگی داشت. جهان توسعه

ورها یافته داشته است. در این میان بعضی کشبار به کار و بار جهان متجدد و توسعهسازنده داشته باشد، نگاهی حسرت

کی ر ید اند.های مهم نائل آمدهصورتی از عقل سازنده و اراده توأم با علم را تقلید کرده و در راه توسعه به پیشرفت

دامنه این تقلید مفید بخصوص در شرق آسیا اندکی گسترش یافته است. انگیزه این تقلید مفید اخلاق  دو دهه اخیر

 ن رویکردرو کنیم و به ای و به این اعتبار به آنبسط و شیوع فساد بدانیم از جمله موانع نیست. مگر آنکه توسعه را 
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اخلاقی است. این راه هم همان وان در نظر آورد که تا حدودی شاید بتاما یک راه دیگر هم  بدهیموجهه اخلاقی 

خروج از  تواندش هم میمنظورمقصد و و کارساز آن باشد  نماراه توسعه است و ناگزیر عزم و خرد جدید باید راه

ستگی بقرار و تعادل و صلاح و هم رفتن به سوی جامعه بالنسبه برخوردار ازقریه ظلم و فساد و تنهایی و بیهودگی و 

ی است . این بهترین مقصدشناسیم. در شرایط کنونی که طرحی جز طرح توسعه برای آینده نمیباشدو اخلاق  امیدو 

 ایتازه ایهکوشیم گشایشوقتی برای توسعه می توان طلب کرد و با آن این امید را نیز در دل نگاه داشت کهکه می

که  ای راقریهو سیاست  معاش و رفتار و علم و اخلاقفرهنگ و  هم پیدا شود. دانشمندان علوم اجتماعی اگر شئون

هستیم و اگر باید از آن  و در چه وضع بدانیم در کجا کهبازشناسند و تذکر دهند  ندبرآن به سر می مردم جهان در

مین به هپرسد آیا باگر های مرا خوانده است تهکسی که نوشاند. خارج شویم، راه خروج کدامست، کار بزرگی کرده

نگاری امن از تدبیرهایی که در دوران نیست که توجه فرماید ،آییمانگاری )نیهیلیسم( برمیآسانی از عهده نیست

وجه ت انگاری چیزی نیست که بتوان با تدبیر از گسترش آن جلوگیری کرد.توان به کار بست گفتم وگرنه نیستمی

اند دیابنده است و به درستی نمیزاران مشکل رنگارنگ شدتوقتی کشوری گرفتار ه به این نکته اهمیت دارد که

سودای سعادت قصوی و طالب رفع و حل یکباره مشکلات و مسائل و رسیدن به بهشت  درکه با آنها چه باید بکند 

انگاری ستنکته آخر اینکه ما حتی در بحبوحه نی و ودش موجودمهیّای حل مسائل  د بایدبتوانبلکه اگر  باشدنباید زمینی 

قی اخلا موجود ،. انسانانگاری مسبوق به اندیشه اخلاقی نیستتوانیم بگذریم و مگر طرح نیستهم از اخلاق نمی

 1.باشداخلاقی بودن  ترینشکنم مناسباگر بتوان فصل ممیزی برای انسان قائل شد، گمان میاست و 
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